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صوي
ت جزيره ي مجنون شده بود شهر موش ها. موش هاي بزرگ، معروف به «گربه خور»! از در و ديوار 

سنگرها بالا مي رفتند. هر جا را كه نگاه مي كردي، موش بود. از هيچ كس هم نمي ترسيدند. از هر 
گوشه و كناري و از هر سوراخي بيرون مي دويدند و  مثل فشفشه به سوي ديگري مي دويدند. 
بچه هاي رزمنده مانده بودند كه با اين موش ها چكار كنند. يك روز خبر آوردند كه يك گربه ي 
گردن كلفت و شجاع در گردان تخريب پيدا شده است كه توانسته با موش هاي آنجا در بيافتد! او 
توانسته بود در مدت كوتاهي چنان بلايي بر سر موش هاي واحد تخريب بياورد كه موش ها از ترس او 
نمي توانستند از سوارخ هاي خود بيرون بيايند. هر موشي كه جرأت حضور در سنگرها را پيدا مي كرد، 

اسير چنگال هاي قوي اين گربه ي  دلير مي شد. 
بچه هاي تداركات در جزيره ي مجنون به فكر اين گربه افتادند. آنها تصميم  گرفتند كه اين گربه ي 
معروف را براي مدتي از گردان تخريب قرض بگيرند تا موش هاي جزيره، حساب كار، دستشان 

بيايد. 
يك روز رفتيم گردان تخريب و چشمان به جمال گربه ي شجاع روشن شد. يك گربه ي تپل و 
پرمو كه از نگاهش آتش مي باريد. روي يكي از گوني هاي شن با  غرور تمام لم داده بود. دست هايش 
را جلو گذاشته بود و مثل يك ببر چشم دوخته بود به اطراف كه مبادا موشي هوس جولان دادن به 

سرش بزند!
رفتيم گربه را بگيريم كه يكدفعه جستي زد از روي گوني هاي شن پايين پريد و دويد داخل 

سنگر. 
خواستيم داخل سنگر برويم كه يكدفعه يكي از بچه ها بيرون آمد. سلام و عليكي كرديم. او با 

حالت مشكوكي زل زد به ما و پرسيد: «با گربه چكار داشتيد؟» 
ـ هيچي؟ آمديم گربه ي شما را قرض بگيريم!

ـ قرض بگيريد؟ اين جوري قرض بگيريد؟ اگر اين حيوان زبان بسته فرار نمي كرد كه الان آن را 
توي گوني انداخته بوديد و برده بوديد!

نمي دانستيم چكار كنيم. مثل اين كه ماجرا، جدي تر از اين حرف ها بود...

خب عزيزان نوجوان. مثل اين كه ماجراي اين گربه ي شجاع مي تواند حوادث ديگري را هم به دنبال 
داشته باشد. آيا مي توانيد حدس بزنيد كه اين داستان چگونه مي تواند تمام شود؟ آيا گردان تخريب، گربه 

را قرض مي دهد؟ 
اگر گربه را ببرند، چه اتفاقات ديگري مي تواد بيافتد؟ 

شما مي توانيد هر چه زودتر دست به كار شويد و اين داستان را در چند خط و برايمان ارسال كنيد. 
شاهد نوجوان به بهترين آثار رسيده، جوايزي اهدا خواهد كرد. 
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